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1. دانشجوی ماستری فقه قضایی





چکیده
در ایـن تحقیـق بـا توجه به منابع اسـلامی، قـرآن و حدیث اهل بیـت )ع( و نظرات 
فقهـا، بر اسـاس روش تحلیلی توصیفی، مسـتندات عام جرم انـگاری جرایم اقتصادی 
بررسـی شـده اند. این مسـتندات به گونه ی اند که خـاص یک جرم اقتصادی نیسـتند، 
بلکـه هـر کدام از این مسـتندات اکثر جرایـم اقتصادی را در برمی گیـرد و در مجموع 
اگـر جـرم اقتصـادی در قالـب یکـی از این هـا قـرار نگیـرد، از نظـر اسـلامی حـرام 
نخواهـد بـود. ایـن مسـتندات حرمـت اکل مـال بـه باطـل به عنـوان مهم تریـن دلیل، 
حرمـت اسـراف و تبذیـر، قاعـده لاضـرر و حرمت اضـرار به غیـر )که ظاهراً شـامل 
همـه جرایـم اقتصـادی می شـود، زیـرا در همـه آن ها اضـرار بـه جامعه وجـود دارد، 
مگـر این کـه در مصـداق بـودن شـان اشـکال وجود داشـته باشـد(، حرمت سـحت، 
مخصوصـاً در حـوزه تولیـد و توزیـع، لزوم عدل و قسـط در تمام مراحل و سـطوح، 
حرمـت اعانـه بـر اثم را شـامل می شـود و اگـر فعالیـت نـاروای اقتصـادی ذیل هیچ 
یـک از عناوین ذکرشـده قرار نگرفت حاکم اسـلامی براسـاس حکم ثانـوی می تواند 

آن را ممنـوع کند.
واژگان کلیـدی: مسـتندات عـام، جرایـم اقتصـادی، حقوق جـزا، فقـه، جرم انـگاری، اکل مال به 

باطـل، لاضرر.
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مقدمه
بـا توجـه به این کـه جرایم اقتصـادی امروزه رشـد فزاینده ی، در جهان یافته اسـت 
و از طرفـی لـزوم برخـورد دولـت اسـلامی بـا این نـوع جرایم و بـا توجه بـه این که 
جـرم اقتصـادی »فعـل یا ترک فعلی اسـت که مسـتقیماً به نظام اقتصـادی اخلال وارد 
کنـد« )عادلـی، 1397، ص 19(، لازم اسـت کـه پژوهش هایی دربـاره جرم انگاری این 

دسـته از جرایـم از دیـدگاه فقه اسـلامی، مخصوصاً فقه امامیه، صـورت گیرد. 
در مـورد بعضـی از جرایـم اقتصـادی مانند ربا خـواری، احتکار،  کم فروشـی و ...، 
دلایـل خاصـی از روایـات وجـود داشـته باشـد، اما ایـن روایـات، بسـیاری از جرایم 
اقتصـادی را در برنمی گیـرد، بنابرایـن سـؤال ایـن اسـت کـه چـه دلایلی بـر حرمت 

جرایـم اقتصـادی کـه دلیـل خـاص نـدارد، می توان بیـان کرد؟
 ایـن تحقیـق بـرای جرم انـگاری عـام جرایـم اقتصـادی، در صـدد بیـان دلایـل بر 
جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی به طـور عمـوم اسـت. البتـه مـواردی مثل قاچـاق کالا 
و ارز، اخـذ پورسـانت در معامـلات خارجـی، فـرار مالیاتـی، جرایم گمرگـی و ... به 
حکـم اولـی اسـلامی حرام نیسـتند، اما ممکن اسـت تحت عناوین عامـی چون ضرر 

رسـاندن بـه جامعه قـرار گیرد.
در ایـن نوشـتار نظـرات فقهـای شـیعه و همچنین احادیـث صادرشـده از اهل بیت 
دربـاره جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی بیان می شـود؛ اگرچه بـه دلیل دور بـودن ائمه 
)ع( از حکومت و قدرت سیاسـی، سـؤال نکردن اصحاب از ایشـان، فرصت نداشـتن 
بـرای بازگفتـن حقایق، فشـار حکومت ها و شـرائط اختناق حاکم بر جامعه اسـلامی، 
از حکـم بسـیاری مسـایل و موضوعـات از معصومین پرسـش نشـده اند. حال سـؤال 
ایـن اسـت کـه علاوه بر دلایـل خاص، چـه دلایل عامی وجـود دارد که بر اسـاس آن 

جرایـم اقتصادی حرام هسـتند؟
مهم تریـن دلایـل عـام برای جرم انـگاری جرایـم اقتصـادی از روایـات، را می توان 
حرمـت اکل مـال بـه باطـل، حرمـت اسـراف تبذیـر، لاضـرر، حرمت سـحت، لزوم 
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عـدل، حرمـت خیانـت، حرمـت غـرر، حرمت اعانـه بر اثـم و حکم ثانوی بیـان کرد  
کـه تـلاش می شـود در این نوشـتار مورد شـرح و بسـط قـرار گیرند.

1. دلایل عام جرم انگاری جرایم اقتصادی
1-1. حرمت اکل مال به باطل

اصـل حرمـت اکل مـال به باطـل، مهم ترین دلیل بـر حرمت و جرم انـگاری جرایم 
اقتصـادی اسـت. در دو آیـه از قـرآن از خوردن مال به باطل، نهی شـده اسـت. در آیه 
29 سـوره نسـاء می فرمایـد: »ای کسـانی کـه ایمان آورده ایـد، اموال تـان را در بین تان، 
بـه باطـل نخوریـد مگر این کـه از روی تجارت به تراضی از شـما باشـد و خودتان را 

نکشـید همانا خدا به شـما مهربان اسـت«1.
همچنیـن در آیـه 188 سـوره بقـره نیـز از اکل مـال بـه باطـل نهـی شـده اسـت: 
»اموال تـان را در بین تـان بـه باطـل نخوریـد و به وسـیله آن به حاکمان نزدیک شـوید 

تـا این کـه مقـداری از امـوال مـردم را بـه گنـاه بخوریـد، در حالیکـه می دانیـد«2.
امـا دربـاره معنـای »لا تأکلـوا« علامـه طباطبایـی در المیـزان می گویـد: اکل یعنـی 
خـوردن و چـون در آن نوعـی تسـلط و انفاذ نهفته اسـت، این کلمه در تمـام مواردی 
کـه انفاذ و تسـلط اسـت اسـتعمال می شـود. در خـوردن مال نیز اکل اسـتعمال شـده 
اسـت بـه خاطـر این کـه در آن تسـلط و تصرف اسـت. در ایـن تعبیر عنایـت در این 
اسـت کـه مهم تریـن غـرض آدمی در هـر تصرفی خوردن اسـت. البته هر تسـلطی را 
خـوردن نمی گوینـد، بلکـه تسـلطی کـه با آن، تسـلط دیگران نفـی شـود. )طباطبایی، 

1374، ج 4، ص 5۰۰(.
کلمـه »امـوال« جمـع مـال اسـت کـه به معنـای هرچیـزی اسـت کـه مـورد رغبت 
انسـان ها قـرار بگیـرد و بخواهنـد کـه مالـک آن شـوند و گویـا ایـن کلمـه از مصدر 

ــراض منکــم و  ــوا اموالکــم بینکــم بالباطــل الا ان تکــون تجــاره عــن ت ــوا لاتأکل ــا ایهــا الذیــن آمن 1. ی
ــا. ــوا انفســکم ان الله کان بکــم رحیم لاتقتل

2. و لاتأکلــوا اموالکــم بینکــم بالباطــل و تدلــوا بهــا الــی الحــکام لتأکلــوا فریقــا مــن امــوال النــاس بالاثــم 
و انتــم تعملــون.
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میـل گرفتـه شـده، چون مـال چیزی اسـت کـه دل آدمی به سـوی آن متمایل اسـت. 
)همـان، ج 2، ص 74(

»بالباطـل« یعنـی به سـبب باطل یا به وجه باطل. )حسـینی جرجانـی، 14۰4، ج 2، 
ص 728( در لغـت، بطـل یعنـی رفتـن یـک شـیء و کوتاه بـودن مکـث و نماندن آن 
)احمـد بـن فـارس، ج 1، 14۰4، ص 258(؛ و در لغـت، بهتریـن معنـای باطل، یعنی 
ضدحـق )جواهـری، 141۰، ج 4، ص 1635(. کلمـه »باطـل « هم در عقاید اسـتعمال 
می شـود و هـم اخـلاق و هم اعمـال و در اعمال عبارت اسـت از آن عملی که غرض 

صحیـح و عقلایی در آن نباشـد. )طباطبایـی، 1374، ج 4، ص 5۰۰(
درباره معنای باطل چند قول است:

1. منظـور، ربـا، قمـار، اغفـال مشـتری و ظلم اسـت که این عقیده از سـدی اسـت 
)طبرسـی، 136۰، ج 5، ص 115(.

2. حسـن بصـری می گوید: منظور این اسـت کـه مال یکدیگر را بدون اسـتحقاق و 
معاوضـه مصـرف کننـد، بـه نظر وی پـس از نزول این آیـه، مردم از مـال یکدیگر 
نمی خوردنـد تـا این کـه حکم به وسـیله آیه 6۰ سـوره نور نسـخ شـد. )طبرسـی، 
همـان(. راجـع به قـول اول، از امام باقر و صادق )ع( مروی اسـت کـه مراد: قمار، 
سـحت، ربـا و قسـم می باشـد )بحرانـی، 1416، ج 2، ص 16(؛ امـا با ایـن حال با 
توجـه بـه عمومیـت کلمه باطـل، این موارد مخصص نیسـت، بلکـه هرگونه باطل 

را شـامل می شود.
3. مـراد از باطـل، باطل شـرعی اسـت یعنی این کـه مال را به وجه نامشـروع نگیرند 
و در راهی که حلال نیسـت مصرف نکنند. )طبرسـی، 136۰، ج 5، ص 115(. در 
ایـن صـورت ایـن حکـم عمومیت دارد بـر هر چیزی که شـارع آن را مبـاح و روا 
نشـمرده اسـت، اعمّ از غصب، سـرقت، خیانت، عقود فاسـده مانند عقود مشـتمل 
بـه ربا باشـد یا مشـتمل بر فسـاد و باطل بـودن آن هـا، آن چنان کـه در کتاب های 
فقهـی آمـده اسـت و بـاز هـر چیزی کـه عقـد نباشـد، داخـل در باطل می شـود؛ 
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ماننـد قمـار، اجـر و مـزد زنـاکار و شـراب خوار کـه داخـل در مجموعـه ی باطل 
می گـردد. )سـیوری حلـی، 1425، ج 2، ص 33(. ظلـم )فیض کاشـانی، 1418، ج 
1، ص 2۰5( ، شـهادت زور، یمیـن کاذب، رشـوه، بیـع فاسـد، بیـع غـرری، عقـد 

اکراهـی )بجنـوردی، 1419، ج 5، ص 215( هم شـامل باطل اسـت.
4. قـول دیگـر ایـن اسـت که مراد، اعم از باطل شـرعی و عرفی اسـت. هرچه را در 
نظـر عـرف یا شـرع باطل باشـد، باطل اسـت و بایـد از آن اجتناب کرد. اسـتدلال 
شـده اسـت کـه »بیـن باطـل عرفی و شـرعی عـام و خاص مـن وجه اسـت. یک 
موضـوع اسـت کـه فقط شـرعاً باطل باشـد و عـرف باطـل نداند، باز باطل اسـت 
)مثـل ربـا در بعضـی از فرهنگ ها و ملت هـا(، در این صورت باطل شـرعی مقدم 
اسـت و نمی شـود در آن مـال تصـرف کـرد و اگـر جایـی را عـرف باطـل بدانـد 
و شـرع باطـل ندانـد، باز شـرع مقدم اسـت، )مثل حرام دانسـتن گوشـت گاو در 
بعضـی ملت هـا(، امـا حـال اگر در جایـی عرف باطـل بداند، و حکم شـرع معلوم 
نباشـد، در ایـن صـورت بـر اسـاس ایـن آیه از باطـل عرفـی باید اجتنـاب کرد و 
جایـی کـه عـرف و شـرع هم نظر باشـند مشـکلی نیسـت و اگر در موردی شـک 
وجـود داشـت، هـم در باطل بودن شـرعی و هـم عرفی، در این صـورت به قاعده 
حـل مراجعـه می شـود و حـلال اسـت« )صادقـی تهرانـی، 1365، ج 7، ص 11(. 
پـس خلاصـه ایـن شـد کـه اگر شـرع فقط، یـا عرف فقـط، یا هـردو، مـوردی را 

باطـل بدانـد از آن اجتناب لازم اسـت و مشـمول آیه می شـود.
تفصیـل دیگـر ایـن اسـت کـه مـراد از باطـل، باطـل واقعی باشـد در مقابـل باطل 
ظاهـری و عرفـی، بـه دلیـل این کـه الفـاظ بـرای مفاهیـم واقعـی وضع شـده اسـت، 
)خویـی، ج 2، ص 141(؛ امـا در مقابـل گفته شـده کـه این ها معانی اعتباری هسـتند 
و واقعیتـی ندارنـد. )خمینـی، 1418، ج 1، ص 86( در جـواب بایـد گفـت که معانی 
اعتبـاری هـم سـهمی از واقـع دارنـد و به عبارتـی اعتبـاری، واقعی هسـتند. از طرف 
دیگر کشـف و دانسـتن باطل واقعی در بسـیاری از موارد امکان ندارد، پس اشـکالی 

نـدارد کـه مـراد از باطـل، باطل عرفی باشـد.
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بعضـی از مفسـرین از آیـه عـام دیگری نیز برداشـت کردنـد: »مراد از باطل سـبب 
باطـل، معیـت بـا باطل و اهـداف باطل را نیز شـامل می شـود«. )همـان(؛ یعنی ممکن 
اسـت کاری یـا امـری باطل نباشـد، اما چـون همراه با شـیء باطلی اسـت و یا هدف 

از آن باطـل اسـت، در نتیجـه طبـق آیه بایـد از آن اجتناب کرد و حرام اسـت.
نکتـه ی دیگـر آن اسـت کـه در نظر مـردم و عرف، باطـل یعنی ضد حـق )زبیدی، 
ج 14، ص 56.(، امـا در مصادیـق باطـل تـا حـدودی عـرف و عقـلا می تواننـد، بـه 
تنهایـی، مـوارد باطـل را بشناسـند، امـا وقتـی بـه مراحـل دقیـق می رسـند، احتیاج به 
شـرع دارنـد و بعـد از آنکه شـارع، آن را بیان کـرد، آنگاه آن را می فهمند و اشـتباهات 

خـود را در تشـخیص مـوارد باطـل درک می کنند. 
همچنیـن عقـل و فکـر هـم کمـک کار دیگـر عرف اسـت تـا این کـه بتوانـد موارد 
باطـل را به خوبـی بشناسـد. بـا ایـن حـال در طـول تاریخ همـواره میان حـق و باطل 
و تشـخیص مـوارد آن اختـلاف بـوده اسـت و این بـه دلیل شـهوات، امیـال، گناهان 
و عوامـل خارجـی و کتمـان حـق و... بـوده اسـت. طبعاً جرایـم اقتصادی هـم از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـتند و بایـد بـه منابـع دینـی، آن هـم دینـی بـر اسـاس دلیل های 
اسـتوار مراجعـه کـرد و در ایـن راه قـرآن و احادیـث اهل بیـت علیهم السـلام بسـیار 

راهگشـا می تواند باشـد.
در مورد اسـتثناء، اکثر مفسـرین گفته اند که اسـتثناء منقطع اسـت و معنا این اسـت 
کـه »تجـارت از روی تراضـی نهـی نشـده اسـت«. )طبرسـی،1377، ج 1، ص 251؛ 
شـاذلی، 1412، ج 2، ص 639؛ غرناطـی، 1416، ج 1، ص 189؛ زمخشـری، 14۰7، 
ج 1، ص 5۰2( دلیـل بـر منقطـع بـودن اسـتثناء ایـن اسـت کـه اکل مـال بـه باطل با 

تجـارت از روی تراضـی دو شـیء متغایرند.
امـا اگـر اسـتثنا متصل باشـد به معنای این اسـت کـه اکل و تصرف بایـد به صورت 
تجاره عن تراض باشـد. )موسـوی سـبزواری، 14۰9، ج 8، ص 1۰6( و بالباطل علت 
حکـم می شـود نـه قیـد. در نتیجـه در حکـم تأثیـر دارد. هم حکـم را تعمیـم می دهد 
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و هـم تخصیـص. تمـام مـوارد باطـل ممنـوع می شـوند، ولـو اکل و تصـرف نباشـند 
و تجـارت عـن تـراض هـم اگـر بـه باطل باشـد، مثل مـوارد ممنـوع شـرعی، ممنوع 

اسـت. )طیـب، 1378، ج 4، ص 61(.
 در صـورت متصـل بـودن اسـتثناء، تجارت از موارد تصرف حسـاب می شـود، اما 
در این کـه اسـتثناء متصـل اسـت یـا منقطـع، بـه نظـر می رسـد کـه هـر دو نظـر قابل 
دفـاع اسـت. اگرچـه اقوی، اسـتثناء متصل اسـت. چـون بالباطل علت حکم اسـت و 
حرمـت اکل و تصـرف دایـر مـدار باطل بودن اسـت و آیـه از هر چیزی کـه به ناحق 

باشـد منع کرده اسـت.
دربـاره معنـی کلمـه تجـارت، از آنجایـی که تاجر یعنی کسـی اسـت کـه خرید و 
فـروش می کنـد )زبیـدی، ج 6، ص 127( تجـارت یعنـی خریـد و فـروش؛ امـا طبق 
برداشـت بعضـی از محققیـن، مـراد از تجارت عام اسـت )صادقی تهرانـی، ج 7، ص 
11(، یعنـی تمـام معامـلات را، به هـر صورت که در نزد مردم انجام می شـود، شـامل 
اسـت. زیرا اگر مراد عام نباشـد و مثلًا عقد شـرکت را شـامل نشـود، در این صورت 

تخصیـص اکثـر لازم می آید. )موسـوی اردبیلـی، 1414، ص 55( 
بعضـی هـم بیان داشـتند که شـامل راه های دیگر حلال هم می شـود. )سـیوری حلی، 
ج 2، ص 33(. راه هـای غیـر از تجـارت را می تـوان، حیـازت مباحات، احیـا، ارث، غنائم 
جنگـی، جایـزه، هدیـه را اگـر عقد ندانیـم، زکات برای فقیـر و... دانسـت. البته بعضی ها 
ایـن مـوارد را تخصصـا از آیه خارج دانسـته اند، زیرا آیـه مقام دادوسـتد را بیان می کند و 

شـامل موارد غیر دادوسـتدی نمی شـود. )جمعی از مولفان، شـماره 8، ص 1۰(
تجـاره  هـم بـه نصـب و هم به رفع خوانده شـده. بنـا بر قرائت نصـب، تجاره خبر 
کان می شـود، یعنـی مگـر این کـه مال تـان، تجـارت بـا رضایـت دو طـرف باشـد. در 
ایـن صـورت تکـون از افعال ناقصه می باشـد. تقدیر دیگر این اسـت کـه الا ان تکون 
الامـوالُ امـوالَ تجـارهٍ باشـد )بلاغـی، 142۰، ج 2، ص 98(، زیرا خود مـال، تجارت 
نیسـت، پـس بایـد امـوال در تقدیر باشـد که حذف شـده و مضـاف الیه بـه جای آن 
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منصـوب شـده اسـت. امـا بنابـر رفـع، تجـاره فاعـل کان تامه می شـود و چنیـن معنا 
می دهـد، مگـر این کـه تجـارت بـا رضایـت واقـع شـود. )طبرسـی، 1377، ج 1، ص 

251( »عـن تـراض« صفـت تجاره اسـت )لاهیجـی، 1373، ج 1، ص 464(.
از مصادیـق اکل مال به باطل سـرمایه داری جدید بیان شـده اسـت. بـه این معنا که 
شـخصی نیـروی کار کارگـر را می خرد تـا آن را به قیمـت گران تر بفروشـد. خودش 
بـه آن نیـروی کار نیـاز نـدارد، بلکـه آن را بـرای فـروش می خـرد و ایـن به معنـای 
اسـتثمار اسـت. کار کارگر مختص اوسـت و در هرجا کار کند، سـود کارش مال خود 
اوسـت، نـه کـس دیگـر و اگر شـخص دیگـری از ان اسـتفاده کند، اکل مـال به باطل 

اسـت )مطهری، ج 2۰، ص 4۰8(.
 همچنیـن شـعبده بازی از آن مـوارد اسـت کـه پـول گرفتـن در مقابـل آن مصداق 

باطـل عنوان شـده اسـت. )تبریـزی، ج 1، ص 216(.
پـول گرفتـن از طریـق بلیط هـای »پنتاگونـو« و بلیط هـای ایرانـی مشـابه آن مثـل 
مهریـن کارت، ثمیـن کارت، کیمیـا، پـارس و... هم بـه خاطر اکل مال بـه باطل، جایز 
نیسـت. )همـان، ج 2، ص 272(. عرفـا بـر ایـن بلیط ها قمار صادق اسـت. بر اسـاس 
شـانس و تصـادف کسـی کـه زحمتـی نکشـیده از امـوال دیگـران اسـتفاده می بـرد. 

کسـانی که بـه امیـد برنده شـدن پـول داده اند.
ممکن اسـت در اینجا اشـکال شـود که در جرایم اقتصادی موضوع اقتصاد اسـت 
نـه مـال، در نتیجـه از ایـن آیه نمی تـوان در جرم انگاری جـرم اقتصادی اسـتفاده کرد. 
در جـواب بایـد گفـت کـه هـدف از فعالیت اقتصادی کسـب مـال اسـت و در معنی 
اقتصـاد هـم مـال نهفته اسـت و همین امر باعث شـده اسـت که میان جـرم اقتصادی 
و جـرم مالـی اشـتباه شـود و حتـی بعضـی ایـن دو را یکی بداننـد. علاوه بـر این، در 
قسـمت اعظـم جرایـم اقتصـادی، اموال به باطـل و ناحق خـورده می شـود، در نتیجه 
نظـام اقتصـادی به هـم می خـورد، بنابرایـن مـوارد حداکثـری شـامل آیه می شـود. در 
مابقـی ایـن نـوع جرایـم کـه مـال در آن نقـش مسـتقیم نـدارد بـه ادله حرمـت ظلم، 
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عقـلا، شـرعاً و عقلائیـا جرم انـگاری می شـود. ظلـم اقتصـادی هـم از مصادیـق ظلم 
اسـت. ضمنـاً دلایل دیگـری هم وجـود دارد.

علامـه طباطبایـی در تفسـیر »بینکـم« بیانـی دارنـد کـه در ایـن رابطه مفید اسـت: 
»بینکـم دلالـت دارد بـر نوعـی تجمـع آن ها بـه دور مال و واقع شـدن مال در وسـط 
آن هـا و دلالـت دارد بـر این کـه اکل منهی عنـه بـه گونـه دور زدن و دسـت به دسـت 
شـدن در بیـن آن هـا باشـد و از یکـی بـه دیگـری منتقـل شـود )به طور انحصـاری(. 
لـذا »لا تأکلـوا اموالکـم بینکـم«، به باطـل، قید می خـورد و نهی می شـود از معاملات 
ناقلـه ای کـه جامعـه را به سـعادت مطلوب نمی رسـاند، بلکه ضرر می رسـاند و آن را 
بـه فسـاد و هلاکـت می انـدازد کـه این هـا معامـلات باطل در نظـر دین هسـتند، مثل 

ربـا و قمـار و بیـع غـرری و...« )طباطبایـی، 1417، ج 4، ص 317(.
معمـولاً در اغلـب جرایـم اقتصـادی تـداول ثروت در دسـت عده ای خاص اسـت 
و یکـی از دلایـل جـرم بـودن ایـن اعمال یـا معاملات، این اسـت که باعـث انحصار 
می شـود و تـداول ثـروت بیـن عـده ای خـاص اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر عدالت در 
توزیـع یـا نظـام توزیـع عادلانـه را به هم می زنـد و در نتیجـه به نظام اقتصـادی ضربه 

وارد می کنـد.
امـا آیـه دوم، »وَ لَا تأکلـوا أمَْوَالکَـم بیَنکَـم باِلبْاَطِلِ وَ تدُْلـُواْ بهَِا إلِی الحْـکامِ لتِأکلوا 

فَرِیقًـا مِّـنْ أمَْوَالِ النَّـاسِ باِلْاثمِْ وَ أنَتـُمْ تعَْلَمُونَ«، )بقـره، 188(.
در تدلـوا دو قـول اسـت عطـف بـه تأکلوا اسـت؛ یعنی لاتدلـوا و قـول دوم این که 
واو معیـت اسـت و تدلوا منصوب اسـت بـه أن مضمره وجوبا، )صافـی، 1418، ج 2، 
ص 383(. در نتیجـه دو معنـی می شـود: 1- اموال تـان را در بین تان بـه باطل نخورید 
همـراه بـا ارسـال امـوال بـه حاکمـان تـا این کـه مقـدار زیـادی از امـوال مـردم را به 
گنـاه بخوریـد در حالیکـه می دانیـد؛ 2- اموال تـان را در بین تـان بـه باطـل نخورید و 

اموال تـان را بـه حاکمـان ارسـال نکنید تـا...؛ کـه در نتیجه تأثیـر ندارد.
تدلـوا از دلـو مضـارع باب افعال )ادلاء( اسـت، همانگونه که دلو برای کشـیدن آب 
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اسـت، این هـا مـال به حـکام می دهند تا مال مـردم را بخورنـد. ادلاء به معنـای آویزان 
کـردن دلـو در چـاه اسـت بـرای بیرون کشـیدن آب و این کلمـه را به عنـوان کنایه در 
دادن رشـوه بـه حـکام بـه کار می برنـد تا بـر طبق میـل آدمـی رأی دهنـد. )طباطبایی، 

1374، ج 2، ص 75( و فریـق به معنـای کثیر اسـت. )جرجانـی، ج 2، ص 728(.
در ایـن آیـه در ابتـدا نهـی عـام اسـت و به عنـوان دلیـل عـام در نهـی از جرایـم 
اقتصـادی اسـت امـا »تدلـوا بهـا الـی الحـکام...« را اگـر متعلق رشـوه بدانیـم، در این 
صـورت جـزء دلایـل خاصِ رشـوه یا هماننـد آن، مثل اخـذ پورسـانت در معاملات 

ست. ا
در آیـه 161 نسـاء هـم اشـاره به نهـی از ربا خـواری و اکل مـال به باطـل یهودیان 

است:
»و)همچنیـن( بـه خاطـر ربـا گرفتن، در حالی که از آن نهی شـده بودنـد و خوردن 

امـوال مـردم به باطـل و برای کافـران آن ها، عـذاب دردناکی آمـاده کرده ایم«1.
در آیـه 34 سـوره توبـه دانشـمندان اهـل کتـاب و راهبـان را از اکل مـال بـه باطل 

نهـی کرده اسـت:
»ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! بسـیاری از دانشـمندان )اهـل کتـاب( و راهبان، 
امـوال مـردم را بـه باطـل می خورند و )آنـان را( از راه خـدا بازمی دارند! و کسـانی که 
طـلا و نقـره را گنجینـه )و ذخیـره و پنهـان( می سـازند و در راه خدا انفـاق نمی کنند، 

به مجـازات دردناکی بشـارت ده«2!
طبـق بیـان فقهـا ایـن آیه اشـاره دارد به این کـه نوح به باطـل و اجرت بـرای مرثیه 
دروغـی حرام اسـت و اگر راسـت هم باشـد، مکروه اسـت و عـده ای در هر صورت 
جائـز نمی داننـد بـر طبق این آیـه. )صـدوق، 14۰9، ج 5، ص 3۰7( امـا آیه عمومیت 

دارد و هرگونـه باطـل را نهی می کند.

باَ وَ قَدْ نهُُوا عَنهُْ وَ أکَلهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلبْاَطِلِ وَ أعَْتدَْناَ للِْکافرِِینَ منِهُْمْ عَذَاباً ألَیِماً. 1 . وَ أخَْذِهِمُ الرِّ
ونَ  ــاسِ باِلبْاَطِــلِ وَ یصُــدُّ ــوَالَ النَّ ــانِ لیَأْکلُــونَ أمَْ هْبَ ــارِ وَ الرُّ ــراً مِــنَ الَْحْبَ ــوا إنَِّ کثیِ 2. یــا أیَهَــا الَّذِیــنَ آمَنُ
ــرْهُمْ بعَِــذَابٍ ألَیِــمٍ. ِ فَبشَِّ ــةَ وَ لَا ینفْقُِونهََــا فـِـی سَــبیِلِ اللهَّ هَــبَ وَ الفْضَِّ ِ وَ الَّذِیــنَ یکنـِـزُونَ الذَّ عَــنْ سَــبیِلِ اللهَّ
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2-1. حرمت اسراف و تبذیر
می تـوان ممنوعیـت اسـراف و تبذیـر را یکـی از سیاسـت های اقتصـادی اسـلام 
دانسـت. همان گونـه کـه اسـراف در زندگی فردی باعـث برهم خوردن نطـام زندگی 
فـردی می شـود، همین طـور در زندگـی اجتماعـی، وقتـی به شـکل گسـترده صورت 
پذیـرد، باعـث اختـلال در نظـام اقتصـادی جامعه می شـود. ضمـن این که اسـراف در 
میـان ثروتمنـدان باعـث باعث اخـلال در نظام اقتصادی می شـود و اختـلاف طبقاتی 

را بـه وجود مـی آورد.
اسـراف به معنـای تجـاوز از میانـه، )فیومـی، 141۰، ج 2، ص 274( ضـد اقتصاد و 
میانـه روی، )فراهیـدی، 141۰، ج 7، ص 244( اغفـال و خطـا، )جواهـری، ج 4، ص 
1373(، جهـل، )احمـد بـن فـارس، ج 3، ص 153( تجـاوز از حـد، در هـر کاری که 
انسـان انجـام می دهـد و در انفاق مشـهورتر اسـت. )راغـب اصفهانـی، ص 4۰7( در 
تفاسـیر بیشـتر دو معنـای تحریم حلال و تحلیـل حرام، تجاوز از حـد در خوردنی ها، 
آشـامیدنی ها و پوشـاک را بیـان کردند، )رجایـی، 1382، ص 328( بـا توجه به این که 
در آیـات قـرآن در مـورد نفـس و جان، قتـل، قوم لـوط، کفر و شـرک1 و به طور کلی 

گنـاه بـه کار رفته اسـت، معنـای تجـاوز از حد بهترین معنی اسـت.
ادلـه بـر حرمت اسـراف زیاد اسـت که مهم ترین آن هـا ادله قرآنی اسـت. مهم ترین 
دلیـل بـر ایـن امر آیه »کلوا واشـربوا ولا تسـرفوا، ان الله لایحب المسـرفین«، )اعراف، 
31( اسـت. اگرچـه اکثـر مفسـرین ایـن آیـه را در مـورد خـوراک دانسـته اند، اما نهی 
از اسـراف عـام اسـت و تمـام شـئون زندگـی را می گیـرد و ایـن مطلـب از آیـات 
دیگـر قـرآن اسـتفاده می شـود. لـذا شـامل جرایـم اقتصادی کـه در حـوزه مصرف  اند 
می شـود، حتـی در مرحلـه تولیـد هم عمومیـت داد، اگـر بازار نباشـد، نبایـد بیش از 
نیـاز جامعـه تولیـد کـرد و به این وسـیله بسـیاری از جرایـم اقتصـادی در این حوزه 

1 . وَ أنََّ المُْسْــرِفیِنَ هُــمْ أصَْحــابُ النـّـار، )غافــر، 43(، إنَِّ اللهَّ لا یهْــدِی مَــنْ هُــوَ مُسْــرِفٌ کــذّابٌ، )غافــر، 
جــالَ شَــهْوَةً مـِـنْ دُونِ النِّســاءِ بـَـلْ أنَتْـُـمْ قَــوْمٌ مُسْــرِفُونَ، )العــراف، 81(؛ یــا عِبــادیِ  28(، إنَِّکــمْ لتَأَْتـُـونَ الرِّ

الَّذِیــنَ أسَْــرَفُوا عَلــی أنَفُْسِــهمِْ، )الزمــر، 53(، فَــلا یسْــرِفْ فـِـی القَْتـْـلِ، )الإســراء، 33(.
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می گیرند. قـرار 
گاهـی در نصـوص به جای اسـراف از تبذیر اسـتفاده شـده اسـت. ایـن دو لفظ به 
هـم نزدیک انـد، دربـاره فـرق ایـن دو گفته شـده اسـت که اسـراف، مصـرف بیش از 
حد اسـت و تبذیر مصرف در مواردی اسـت که مناسـب نیسـت )مشـکینی، ص 7۰(.
در لغـت تبذیـر از مـاده بـذر به معنـای نثـر و پراکنـدن و تفریـق اسـت. )احمد بن 
فـارس، ج 1، ص 216( و قـرآن می فرمایـد: »حـق ذی القربی و مسـکین و مسـافر در 
راه مانـده را بپـرداز و تبذیـر نکـن«.1 بـا توجـه بـه کلام علـی )ع( که می فرمایـد: »ان 
اعطـاء المـال فـی غیر حقـه تبذیر و اسـراف، دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسـراف 
اسـت«، )سـید رضـی، 1414، ص 146(، معنـی تبذیـر در آیه این می شـود کـه مال را 
در حقـش مصـرف کنیـد و به فـردی که مثلًا فقیر و نیازمند نیسـت، ندهیـد، یا این که 
غـذای زیـادی بـه فقیـر بدهد کـه نتواند مصـرف و یا نگهـداری کنـد در همانجا دور 
ریختـه شـود. بلکـه می تـوان عمومیت داد و شـامل هـر بی جا مصرف کردن دانسـت 
در نتیجـه شـامل بسـیاری از جرایـم اقتصـادی می شـود، زیـرا در آن ها مـال یا هرچه 

هماننـد آن، در غیـر مـوردش اسـتفاده یا اعطا می شـود.
علـی )ع( کـه می فرمایـد: »ان اعطـاء المال فی غیـر حقه تبذیر و اسـراف، دادن مال 
در غیـر حقش تبذیر و اسـراف اسـت« )همان(، و از رسـول خـدا )ص( روایت دیگر 
اسـت کـه »لا خیـر فـی السـرف و لا سـرف فی الخیـر«. باز از امـام علـی )ع( روایت 
اسـت کـه »اسـراف در هـر چیزی مذموم اسـت مگـر در کارهای نیک« )ری شـهری، 

1416، ج 2، ص 1296(.
اگرچـه ایـن دو روایـت سـند ندارنـد، امـا محتـوای آن ها خـوب اسـت و مؤید به 
آیـات و روایـات دیگـر و عقـل اسـت. خلاصـه این کـه اسـراف امری مذموم اسـت 
کـه شـاید ایـن روایـات اشـاره به حکم عقـل در ایـن باب باشـند؛ یعنی عقل سـلیم، 

مسـتقلًا قبـح اسـراف را درک می کند.

رْ تبَذْیرا«، ) اسراء، آیه (26. بیلِ وَ لا تبُذَِّ هُ وَ المِْسْکینَ وَ ابنَْ السَّ 1 . »وَ آتِ ذَا القُْرْبی  حَقَّ
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در روایـت دیگـر از امـام علـی )ع( بیـان شـده اسـت کـه »اقبـح البـذل السـرف« 
)همـان، ج 2، ص 1294(، بدتریـن بـذل و بخشـش اسـراف و زیـاده روی اسـت.

ایـن روایـت بـه قبیح بودن اسـراف اشـاره دارد که در بذل و بخشـش هم اسـراف 
نامطلـوب اسـت. می تـوان از عبـارت بذل ایـن اسـتفاده را برد که بذل مطلق اسـت و 
شـامل توزیـع در حـد کلان را هـم می شـود؛ و بـا توجه بـه ذم اسـراف در حد خرد، 
اسـراف در حـد کلان خـود امـری بدیهـی و بـه طریـق اولی اسـت و بر حاکم اسـت 

کـه در توزیـع و حتـی در تولیـد و مصرف هـم از اسـراف جلوگیری کند.
3-1. لاضرر

دلیـل لاضـرر از دلایـل عـام و مهم در فقه اسـت. ایـن دلیل از احکام ثانوی اسـت 
کـه موجـب می شـود در بسـیاری از موارد، موضـوع احکام اولیـه ادعائـاً از بین برود. 
ایـن قاعـده بیشـتر در بخش حقـوق مدنی مطرح می شـود و طـرح آن در حقوق جزا 
کمتـر صـورت گرفتـه اسـت؛ ولی این یک اصل عقلائی اسـت که در همـه جا جاری 

اسـت، از جملـه در باب حـدود، تعزیـرات و در حقوق جزا.
در مـورد جرایـم اقتصـادی بـا توجـه بـه ضـرر بزرگـی کـه وارد می شـود، دولت 
حـق دارد بـرای قطـع مـاده ضـرر و فسـاد اقـدام کنـد. ایـن اقـدام را ابتـدا به شـکل 
پیش گیری هـای غیرکیفـری باید باشـد و سـپس در مرحلـه آخر پیش گیری به شـکل 
کیفـری و در پیـش گرفتـن سیاسـت کیفـری بـا اهـداف و برنامـه خـاص صـورت 

می گیـرد.
مهم تریـن مـوردی کـه دلیـل لاضـرر در مـورد آن آمـده اسـت داسـتان سـمره بن 
جنـدب اسـت در ماجـرای ورود ضـرری و بـدون اجـازه او بـه خانـه مـرد انصـاری 
بـرای سرکشـی از نخـل خرمـای خـود و دسـتور پیامبـر بـه دلیـل لاضـرر، بـه کندن 
نخـل. همچنیـن حضـرت رسـول )ص( میان شـرکاء اراضی و مسـاکن، حکم به حق 
شـفعه دادنـد به دلیـل لاضرر و موارد دیگر؛ شـاملِ دسـتورِ پیامبر مبنـی بر جلوگیری 
نکـردن از آب چـاه و اضافـه آب، بـه دلیـل لاضـرر و نیز امـام صادق )ع( هـم فرمود 
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اگـر دیـواری را بـه قصـد اضـرار خراب کنـد، باید به دلیل لاضـرر دوباره بسـازد ولو 
ایـن دیـوار مال ضـار باشـد، )تبریزی، بی تـا صـص 132- 134(.

بـه هـر حـال این هـا مصادیقـی اسـت کـه در مـورد امـور حقوقـی اسـت و جنبه 
کیفـری نـدارد، ولـی با توجه به نهـی از اضرار به غیـر، کافی اسـت در حرمت اضرار 
و بـا توجـه بـه این کـه جرم اقتصـادی مصداق بـارزی از ضرر به غیر اسـت، به علاوه 
بـا فـرض حکومـت اسـلامی و ولایـت فقیـه، جرم انـگاری آن از دیـدگاه فقه اسـلام 
اشـکال نـدارد. از طـرف دیگر، بیـش از 9۰ درصد جرایم اقتصـادی مصادیق اکل مال 

بـه باطلنـد و از آن راه جرم انـگاری می شـوند.
نکتـه دیگـر در مـورد جـرم اقتصـادی این اسـت که اغلـب جرایم اقتصـادی ضرر 
عظیمـی بـر پیکره اقتصاد جامعه وارد می آورد و یا به شـدت نظـام اقتصادی را تهدید 
می کنـد، لـذا از ایـن لحاظ اسـت که جنبـه جرمـی دارد و بر آن کیفر مترتب می شـود 
و بـه دلیـل پیامدهـای شـدید آن، آن را از مصادیـق بـارز افسـاد و فسـاد می داننـد در 
حالیکـه ضـرر فـردی ممکن اسـت فقط جنبـه مدنی داشـته باشـد، اما ضـرر اجتماع 
یـا ضـرر فردی شـدید، جنبـه جزایی هـم دارد و حاکم اسـلام این اختیـار را دارد که 

در قبـال آن واکنش کیفری داشـته باشـد.
1-4. حرمت سحت

سـحت به معنـای نابـود شـدن اسـت، )ابوالحسـین، 14۰4 ق، ج 3، ص 143(. 
به معنـای عـدم ضمـان و هـدر بـودن هم آمـده اسـت. )زمخشـری، 1417، ج 2، ص 
123 و ج 1، ص 157( و در یـک معنـا سـحت یعنـی اسـتیصال، )ابوالحسـین، ج 3، 
ص 143( و اسـتیصال یعنـی از ریشـه برکنـدن )حمیـری، 142۰ ق، ج 1، ص 276(، 

بنابرایـن بـر هـر چیـزی که ریشـه و اسـاس نداشـته باشـد، سـحت گفته می شـود.
 اکل بـه سـحت هـم یعنـی خـوردن مـال حـرام و هـر کسـبی کـه حـلال نباشـد. 
)طریحـی، 1416 ق، ج 2، ص 2۰4(، همچنیـن ایـن کلمـه به معنـای باطل هم می آید، 

چنانکـه از احادیـث نیـز فهمیده می شـود.
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در قرآن عبارت های گوناگونی از سـحت اسـت؛ »اکالون للسـحت«، )سـوره مائده، 
آیه 42( »اکلهم السـحت«، )سـوره مائده، آیه 63( »لاتفتروا علی الله فیسـحتکم، دروغ 

بـر خـدا نبندید که شـما را با عذابی نابود می سـازد«، )سـوره طـه، آیه 61(.
از دیگـر کلمـات مرتبط غلول اسـت کـه در روایات آمـده اسـت. در معنای غلول 
گفتـه شـده: غلول یعنـی خیانت در غنیمت جنگـی و هر کس در چیـزی خیانت کند 

به صـورت مخفیانـه او غال اسـت، )جزری، بی تـا ج 3، ص 38۰(.
عمـار بـن مـروان می گویـد: از امـام باقـر )ع( درباره ی خیانـت )الغلول( پرسـیدم. 

امـام ع در پاسـخ فرمود:
هـر چیـزی که به امام خیانت شـود، نامشـروع )سـحت( اسـت و تصرف مـال یتیم 
و مانند آن نامشـروع )سـحت( اسـت و مال نامشـروع )سـحت( انواع بسـیاری اسـت 
کـه از آن هاسـت: اجـرت بدکاره هـا، ثمـن شـراب و نوشـابه های مسـتی آور و ربا پس 
از دانسـتن حرمـت آن و امـا رشـوه گرفتـن در قضـاوت، بـه تحقیق آن کفر بـه خدای 
بزرگ و پیامبرش اسـت«. )بروجردی، ج 22، ص 359؛ کلینی، 14۰7، ج 5، ص 126(.

از ایـن بیـان نتیجـه می شـود که معنـای غلـول اخذ مال بـه طریق خیانت اسـت و 
بـه همـراه موارد ذکر شـده از مصادیق سـحت و حرام اسـت.

همچنیـن ازاین روایـت و رویـات نظیـر ایـن، دانسـته می شـود کـه معنای سـحت 
وسـیع اسـت و شـامل هـر نامشـروع و باطـل می شـود. بلکـه ایـن روایـت از نظـر 
شـمول، می توانـد اعـم از اکل مال باطل باشـد یا به همان معنا و مسـاوی با آن باشـد. 
در روایـات سـحت مـوارد زیـادی از معامـلات حـرام ذکر شـده اسـت کـه این یک 

مزیـت اسـت در تمسـک بـه ایـن روایـات در جرم انـگاری جرایـم اقتصادی.
در روایـات دیگـر ایـن بـاب مصادیـق دیگـری از سـحت بیـان شـده اسـت: پول 
خریـد سـگ غیرصیـد که شـاید مراد سـگ ولگردی باشـد کـه هیـچ کاری نمی کند، 
اجـر کاهـن و پـول خرید میتـه، اجر زن یـا مرد آوازخـوان، هدیه به کارکنـان دولتی و 
والیان، اما اخذ رشـوه را کفر و شـرک دانسـته اند که نشـانگر شـدت این نوع جرم را 
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دارد و این کـه تـا حـد کفـر درونی هم پیـش مـی رود و طبعاً لازم اسـت که حکومت 
اسـلامی در قبال این جرم شـدت عمل بیشـتری نشـان دهد به حکم تناسـب جرم و 
مجـازات کـه اصـل عقلـی و عقلائی اسـت و برمبنای عدل هم شـدت مجـازات باید 

باشـد. البته در بعضی روایات رشـوه هم جزء سـحت شـمرده شـده اسـت.
 همچنیـن بهـای بـاردار کردن سـتور، کسـب حجام، اجـرت کیـل )و وزن کردن(، 
اجـرت تـرازو، بهـای شـطرنج، بهـای نرد، بهـای میمون، پوسـت درندگان و پوسـت 
مـردار پیـش از دباغـی شـدن، اجـرت پاسـبان و نگهبانـی کـه جـز بـا پـاداش تـو را 
یـاری نمی کنـد )و در واقـع تنهـا راه درآمـدش این اسـت(، اجرت زندانبـان و اجرت 
قیافه شـناس و ثمـن خـوک و اجـرت قاضـی و اجـرت جادوگـر، اجرت حسـابرس 
میـان قـوم کـه جز بـا پاداش به حسـاب آنـان نمی رسـد، اجرت قـاری قـرآن که جز 
بـا مـزد و اجـرت، قـرآن نمی خوانـد، ولـی اشـکال نـدارد کـه از بیت المـال بـه آنـان 
مسـتمری داده شـود، هدیـه ای کـه بـا انگیـزه ی بازپـس گرفتن هدیـه ی بهتـری داده 
می شـود کـه یکـی از مصادیقـش ربا دادن اسـت، اجـرت اذان گو- مگر کسـی که از 
بیت المال مسـتمری دریافـت کند، )اجرت( مقبره سـازان، )اجرت( مجسمه سـازان، از 
چادرنشـین و صحرانشـین بابت پیدا کردن گمشـده اش اجرت گرفتـن، معامله طلا با 
طـلا و نقـره بـا نقـره، بهـای کنیـز خواننـده )در صورتی که اضافـه بهـای او به خاطر 

خواننـده بودن او باشـد(، )بروجـردی، ج 22، صـص 367-359(.
در میـان مصادیقـی کـه بیان شـده اسـت بعضـی از مصادیـق، جنبه کراهتـی دارند 
ماننـد مقبـره سـاختن بـر قبور، اخـذ هدیه بـه انگیـزه هدیه، اجـرت اذان گـو، اجرت 
از چادرنشـینان در پیـدا کـردن گمشـده، اجرت قاری قـرآن، اجرت زندانبـان، اجرت 
پاسـبان، اجـرت تـرازو، پوسـت درنـدگان پیـش از دباغـی شـدن که نتیجه می شـود 
کـه در بسـیاری از ایـن احادیـث فقـط هـدف نهی بوده اسـت کـه اعـم از کراهت و 
حـرام اسـت، در عیـن حال بسـیاری از مصادیق حرام قطعی هسـتند و مسـیر اقتصاد 
اسـلامی و نظـام آن را مشـخص می کننـد ماننـد ربـا، شـراب و کلیـه مسـت کننده ها، 
میتـه، رشـوه، قمـار، مجسمه سـازی و موسـیقی و غنای مطـرب، تصرف بـه ناحق در 
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مـال یتیـم و صغیر، اجـرت بدکاره ها و مهریـه آن ها، خیانت در امانـت مخصوصاً اگر 
ایـن امانـت اموال عمومی باشـد.

بـه هـر حال اگـر تولیدات یک کشـور و یا یک شـرکت بزرگ اقتصـادی بر مبنای 
سـحت و حرام پایه ریزی شـود و موجب تأثیر بر اقتصاد کشـور شـود، این شـرکت، 
در کشـور اسـلامی، مجرم اقتصادی اسـت، زیرا سـرمایه های یک کشـور اسـلامی را 
به سـمت حـرام سـوق می دهـد و از ایـن طریـق بـه نظـم اقتصـادی جامعـه اسـلامی 
ضربـه می زنـد. بـا ایـن توضیـح که نظـام اقتصـادی اسـلامی بـا دیگر کشـورها فرق 
دارد؛ زیـرا بـر ایـن نظـام قوانیـن اسـلامی حاکم اسـت و نمی شـود، مثـلًا، آن اقتصاد 
را مبتنـی بـر ربـا بنـا کـرد. بر این اسـاس، سیاسـت کیفری اسـلامی بر اسـاس مبارزه 
بـا رشـوه و ربـا، قمـار و خائنـان بـه بیت المال اسـت و این ها جـزء جرایـم اقتصادی 
قطعـی بـه حسـاب می آینـد و عنـوان کلـی سـحت می توانـد راهگشـای بسـیاری از 

زوایـا باشـد در جرم انـگاری جرایـم اقتصادی..
فرهنـگ شـدن معامـلات حـرام هـم از مـواردی اسـت کـه عنـوان جـرم اقتصادی 
می تواند داشـته باشـد، زیرا جنبه عمومی پیدا می کند و باعث تهدید سیسـتم اقتصادی 
در جامعـه اسـلامی می شـود. ضمـن این کـه بسـیاری از ایـن حرام هـا در تمـام ملـل و 
ادیـان ناپسـندند مثـل خیانت، تصـرف بدون حـق در بیت المال، رشـوه. ضمـن این که 
شـراب و قمـار و ربـا و زنـا و معاملـه در این هـا در ادیـان الهی حرام اسـت که شـامل 
اکثر کشـورها می شـود و این حرمت عام اسـت و در حوزه خرد و کلان ممنوع اسـت 

و اگـر جنبـه عـام پیـدا کند، جرمش شـدیدتر و مجـازات بیشـتری می طلبد.
5-1. لزوم عدل و قسط

عـدل و قسـط لازم و واجـب اسـت، اصـل این لـزوم و وجـوب به دلیـل عقلی و 
نقلـی ثابـت اسـت؛ امـا در این قسـمت تلاش می شـود کـه روایاتی هـم در این زمینه 
آورده شـود. ضمـن این کـه جنبه هـای علمـی اقتصـادی دیگـر هـم ممکن اسـت در 

روایات ذکر شـده باشـد.
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امـام صـادق )ع( بعـد از بیـان این کـه بیـان می کند که رفـع جزیه از اهـل ذمه جایز 
نیسـت، زیـرا عطـای مهاجریـن اسـت و صدقـه بـرای اهل جزیه از مسـلمین اسـت و 
بـرای اهـل جزیـه، از جزیـه چیـزی نمی رسـد؛ در فایـده عـدل می فرمایـد: »ما اوسـع 
العدل ان الناس یسـتغنون اذا عدل بینهم و تنزل علیهم السـماء رزق ها و تخرج الارض 
برکات هـا بـه اذن الله عـز وجـل، چقدر عدل وسـیع اسـت، همانا مردم غنی می شـوند، 
وقتی به عدالت بینشـان رفتار شـود و آسـمان بر ایشـان رزقش را نازل می کند و زمین 

بـه اذن خـدا، برکاتش را خـارج می گرداند«، )المفیـد، 141۰، ص 28۰(.
آنچـه کـه از فوایـد عـدل در این روایت بیان شـده اسـت، بیشـتر مربوط بـه نتایج 
اقتصـادی اسـت. مخصوصـاً این کـه بعـد از حکـم جزیـه به عنـوان مالیـات اسـلامی 
آمـده اسـت. در واقع قسـمت مهمـی از ظلم ها مربوط بـه امور اقتصادی مردم اسـت. 
مخصوصـاً اگـر مربـوط بـه بیت المـال یـا دولت اسـلامی و یا نظـم اقتصـادی جامعه 
باشـد و جنبـه عمومـی پیـدا کنـد. البته اجـرای عدالت هم حـوزه فـردی و هم حوزه 

اجتماعـی را در بـر می گیرد.
در نامه 47 نهج البلاغه امام در وصیت به حسنین )ع( می فرمایند:

الـِمِ خَصْمـاً وَ للِْمَظْلُومِ عَوْناً(، )سـید رضـی، 1388، ص 362(. در واقع،  )کونـَا للِظَّ
ایـن امـر امـام، ارشـاد بـه حکم عقل اسـت کـه باید عـدل برپا باشـد و ظلـم برچیده 
شـود و بر اسـاس عدل اسـت که جامعه و نظم آن اسـتوار می ماند و بر اسـاس ظلم، 
نـه تنهـا نظـم جامعـه در همـه جنبه هـای آن در مخاطره می افتـد، بلکه اسـاس آن هم 

در معـرض هـلاک قـرار می گیرد.
البتـه عدل شـاخه های متعـددی دارد. در هر موضوعی عدل مربـوط به آن موضوع 
مدنظـر اسـت و در موضـوع بحث مـا، باید در امـور اقتصادی عدالت برقرار شـود؛ و 
مسـلم اسـت کـه در جرایـم اقتصـادی حق مـردم و حق دولت اسـلامی از بیـن رفته 

و ظلـم صورت گرفته اسـت.
علـی )ع( در وصـف پیامبـر )ص( می فرماینـد: »فَهُـوَ إمَِـامُ مَـنِ اتَّقَی وَ بصَِیـرَةُ مَنِ 
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اهْتـَدَی سِـرَاجٌ لمََـعَ ضَوْؤُهُ وَ شِـهَابٌ سَـطَعَ نـُورُهُ وَ زَنـْدٌ برََقَ لمَْعُـهُ سِـیرَتهُُ القَْصْدُ وَ 
شْـدُ وَ کلَامُهُ الفَْصْلُ وَ حُکمُهُ العَْدْلُ«؛ ازاین رو او امام تقوا پیشـگان و وسـیله  سُـنَّتهُُ الرُّ
بصیـرت هدایت یافتگان اسـت. چراغی اسـت درخشـان و سـتاره ای فـروزان و آتش 
گیـره ای با شـعله های زبانه دار. روشـش اعتدال، طریقه اش رشـد، کلامـش جدا کننده 

حـق از باطـل و حکمش عدل اسـت. )همـان، ص 78(.
ابومالـک گویـد: »بـه امام علی بن الحسـین )ع( گفتم: همه ی شـرایع دیـن را برایم 
بگوییـد. حضـرت فرمـود: فرمـوده ی حق، حکـم به عدل و وفـای به عهـد و پیمان«.  

)بروجـردی، ج 3۰، ص 96(.
می بینیـم کـه در کلمـات امامـان حکـم بـر مبنای عـدل امری لازم برشـمرده شـده 
اسـت، از صفـات پیامبـر راسـتین و شـریعت اسـلام اسـت. ایـن از لحاظ کبـری، اما 
از لحـاظ صغـری، جـرم اقتصـادی قطعـاً مصـداق ظلم اسـت، چـرا که حق مـردم و 
جامعـه پایمـال می شـود، باعث اجحـاف و توزیع ناعادلانـه ثروت و امکانات اسـت، 
نظـم اقتصـادی را برهـم می زند که آثار سـوء آن اکثر اقشـار جامعـه را در بر می گیرد، 
در نتیجـه مقابلـه با آن لازم اسـت و قدم اول در سیاسـت کیفری، جرم انگاری اسـت.

6-1. حرمت اعانه بر اثم
ایـن حرمـت هـم دلیـل عقلـی دارد هـم شـرعی. روایـات در ایـن زمینـه اسـت و 
همچنیـن از بـاب مقدمـه حـرام هم حرمت عقلـی دارد. وقتـی امری قبیح باشـد تهیه 
مقدمـات آن نیـز عقـلا قبیـح اسـت و از طـرف دیگـر طبـق دلیـل ملازمه بیـن حکم 
عقـل و شـرع، اگـر حرمـت عقلـی ثابت شـود، حرمت شـرعی هـم ثابت اسـت ولو 
دلیـل شـرعی خـاص بـر مورد نداشـته باشـیم و با وجـود روایـات در اصـل حرمت 

بحثـی نیسـت امـا در نوعش مهم نیسـت.
نکتـه دیگـر در ایـن باب این اسـت که با این دلیل، دسـته ای از جرایـم اقتصادی را 
کـه جنبـه مقدمـه حرامی دارنـد، می توان جرم انـگاری کرد، اما سـایر جرایـم با توجه 
بـه ادلـه قبـل و ادلـه خـاص جرم انـگاری می شـوند، مثـل تمویـل تروریـزم، رشـوه، 
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اخـذ پورسـانت در معامـلات خارجـی، کلاهبـرداری، جعـل، جاسوسـی اقتصـادی، 
پول شـویی. تـرور و قتـل حـرام اسـت و مـال دادن در ایـن راه نیـز حـرام اسـت. در 
مـورد رشـوه، اگر رشـوه به معنای مـال دادن برای حکم به باطل باشـد، رشـوه از باب 
مقدمـی جـرم می شـود. و در مورد پورسـانت، اگر کسـی به خاطر کار مثبـت و قانونی 
پورسـانت بگیرد، جرم نیسـت، اما اگر به خاطر عمل غیرقانونی و شـرعی پورسـانت 
دهـد، از بـاب مقدمـی حرام اسـت و جـرم. کلاه برداری بـدون نیت مالـی و اقتصادی 
فـی نفسـه اشـکال نـدارد و در جعـل، اگـر بدون نیت سـوء اسـتفاده باشـد و فقط به 
هـدف سـرگرمی باشـد، اشـکالی نـدارد. جاسوسـی هم بـه اعتبـار موضوعش ممکن 
اسـت مطلوب باشـد، اما اگر در راسـتای جاسوسـی اسـرار اقتصادی کشـور اسـلامی 
بـرای کشـورها یـا شـرکت دیگر باشـد جرم اسـت و در پولشـویی هـم از آن جهت 
کـه درآمـد حاصـل از جـرم را پنهـان می کند جرم اسـت و الا پنهان کـردن مال حلال 
کـه جـرم نیسـت. در نتیجه بسـیاری از اعمال فی نفسـه جرم نیسـتند، بلکه بـه اعتبار 
هـدف و یـا موضوع حودشـان جرم هسـتند و به گونـه ای حالت مقدمه حـرام دارند.

ممکن اسـت اشـکال شـود که موضوع امـری حرام باشـد یا هـدف از کاری حرام 
باشـد، ایـن بـا مقدمـه حرام و یـا اعانه بر حـرام فـرق دارد بلکه خودش حرام اسـت. 
جـواب داده می شـود کـه از بـاب مقدمـه حرام هـم می توان وجهـی برای ایـن موارد 

آورد، مخصوصاً اگر دلیل مسـتقل نداشـته باشـند.
مهم تریـن دلیـل در ایـن باب دلایل حرمـت معاونت ظالمین اسـت. در خبر یونس 
آمـده اسـت: »لاتعنهـم ولـو علـی بنـاء مسـجد، آن ها را یـاری نکـن ولو در سـاختن 

مسـجد باشـد«، )همان، ج 17، ص 18۰(.
جُـلِ یؤَاجِـرُ بیَتـَهُ  ِ )ع( عَـنِ الرَّ  و در خبـر جابـر آمـده اسـت: »سَـأَلتُْ أبَـَا عَبـْدِ اللهَّ
یبـَاعُ فی هـا الخَْمْـرُ قَالَ حَـرَامٌ أجُْرَتهُُ« )کلینـی، 14۰7 ق، جلـد 5، ص 227( طبق این 
روایـت اجـاره دادن خانـه برای فروش خمر حرام اسـت و درآمدش هم حرام اسـت 
بـا آنکـه شـخص در فروش خمر مسـتقیماً وارد نشـده اسـت؛ و با الغـاء خصوصیت 

از مـورد، شـامل تمـام مـوارد اعانه بر اثم می شـود.
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خلاصـه روایاتـی در ایـن بـاب آمده امـا در مقابـل روایاتی هم آمده کـه موهم این 
اسـت کـه معاونـت در اثم اشـکال ندارد. مثلًا کسـی جنسـی را می فروشـد و می داند 
کـه ممکـن اسـت در فـروش ایـن اجنـاس، فـرد آن را در راه حرام هم مصـرف کند، 

آیـا جایز اسـت بفروشـد، فرمودند بلی.
جُلِ  ِ )ع( أسَْـأَلهُُ عَـنِ الرَّ و در روایـت ابـن اذینـه اسـت که »کتبَـْتُ إلِیَ أبَیِ عَبـْدِ اللهَّ
ـنْ یحْمِلُ فی هـا أوَْ عَلَیهَـا الخَْمْـرَ وَ الخَْناَزیِرَ قَـالَ لَا بأَْسَ،  یؤَاجِـرُ سَـفیِنتَهَُ وَ دَابَّتـَهُ ممَِّ
نوشـتم بـه سـوی امـام صـادق )ع( و پرسـیدم از مرد که کشـتی و دابه خـود را اجاره 
داد بـه کسـی کـه بـر آن هـا شـراب و خـوک جابجا می کنـد، فرمود اشـکالی نـدارد«، 

)طوسـی، 14۰7 ه ـ ق، ج 6، ص 372(. 
ایـن روایـت دوم ممکن اسـت از روی تقیه باشـد و یا این که حمـل بر مورد جهل 
شـود و یـا حمـل بـر موردی شـود کـه آن فرد یکـی از چیزهایـی که با کشـتی حمل 
می کنـد، شـراب و خنزیـر اسـت، امـا انـواع کالا را جابجـا می کنـد و یـا این که حمل 
خمـر یـک جهـت مثبـت هـم دارد و آن این کـه آن را تبدیل به سـرکه کنـد. علاوه بر 
این هـا ممکـن اسـت او فـردی غیرمسـلمان بـوده و بـرای او اشـکال نداشـته باشـد. 
همانگونـه کـه در روایاتـی )بروجـردی، 1429 ق، ج 22، ص 353( بیان شـده که اگر 
غیـر مسـلمان از راه فـروش خمـر و خنزیـر و... دَیـن مسـلمان را ادا کنـد، گرفتن آن 

اشـکال ندارد.
و بـا کمـی دقـت می توان فهمید کـه در این موارد کـه امام اجازه داده اسـت عنوان 
معاونـت صـدق نمی کنـد. بایـد معاونـت عرفـی صـدق کنـد آن وقت حرمـت ثابت 
اسـت. در مـورد جرایـم اقتصـادی هم تـا وقتی خودش، حـرام نباشـد و مقدمه حرام 
بـر آن هـم صـدق نکنـد ولـو اتفاقـاً منجـر بـه انجام حرام شـود یـا کمک کننـده علم 

نداشـته باشـد و یـا قصد معاونت نداشـته باشـد، نمی تـوان او را مجرم دانسـت.
 البتـه مـواردی کـه جـواز شـرعی دارند، مثل مـوردی که فـردی انگـور را می خرد 
تـا شـراب درسـت کنـد، به هر حـال یک جنبه فسـاد در آن اسـت و به نظر می رسـد 
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کـه حکومـت با توجه بـه اختیاراتی که دارد بـه خاطر همین جنبه فسـاد آن، می تواند 
بـرای معاملاتـی مثـلًا فـروش انگـور بـرای کسـی کـه خمر درسـت می کنـد را جرم 
اعـلام کنـد. زیـرا حکومـت حافـظ نظم اسـت و حکومت اسـلامی هم حافـظ منافع 
مسـلمآنان و کشـور اسـلامی اسـت، اگر این نوع مقدمات به صورت وسـیع یا سـازان 
یافتـه و بین المللـی انجـام شـود، قطعـاً بـه منافـع کشـور اسـلامی و مسـلمآنان ضرر 
می زنـد، زیـرا عمـلًا موجـب تسـهیل حـرام در جامعـه می شـود و ای بسـا موجـب 
افزایـش شـراب و شـرابخواری شـود و ایـن موضوع در مـواد مخدر که بـه نوعی در 
حـوزه مسـکرات هـم قـرار می گیرند، بسـیار کارآمـد اسـت، مخصوصاً این کـه جنبه 

بین المللی هـم دارد.
ممکـن اسـت کسـی بگویـد ایـن به ضـرر مسـلمآنان اسـت. بایـد، در تجـارت و 
حمـل و نقـل آزاد باشـند تـا اقتصاد رونـق پیدا کند اما بـا توجه به نکته ذکر شـده در 
مـورد مـواد مخـدر جـواب واضح می شـود. در موضـوع قمار هم شـرکت های هرمی 
مصداقـی از آن به شـمار مـی رود کـه باز بـه دلیل این که اگـر دولت جلـو آن را نگیرد 
و مقدمـات آن را قطـع نکنـد، موجـب افزایـش ایـن جـرم تا حـد فلج شـدن اقتصاد 
می شـود لـذا دولـت اسـلامی حتـی اگـر در احکام اولیـه اسـلامی، جـواز مقدمات را 
داده باشـد، جلـو آن را بگیـرد و مقدمـات آن را جرم اعلام کند. البتـه اگر احکام اولیه 
جـواز باشـد مثـل مـورد خمر، بایـد بعـد از تغییر شـرایط دولت هم برگـردد به حکم 

اولیـه، زیـرا نکتـه آزادی در تجـارت بـرای رونق اقتصاد هم بسـیار مهم اسـت.
شـیخ یوسـف بحرانـی در جمع بنـدی روایـات متعـارض در باب ورود به دسـتگاه 

ظلمـه، این گونـه بیـان می دارنـد کـه اعوان ظلمـه سـه گروه اند:
 1. کسـانی کـه بـرای دوسـتی دنیـا و به دسـت آوردن لذت ریاسـت و امـر و نهی 
کـردن، وارد دسـتگاه ظلمـه می شـوند کـه اخبار منـع این ها را شـامل می شـود. 2. به 
همـان هـدف داخـل شـده اند اما همـراه با انجـام طاعـات و قضای حوایـج مؤمنین و 
انجـام خیـرات، این هـا همانها هسـتند که حظشـان اقل اسـت در آخـرت. 3. گروهی 
کـه قصدشـان فقـط انجام خیر اسـت و دفـع اذیـت از مؤمنین و عمل بـه معروف که 
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ایـن گروه بسـیار قلیل انـد. )بحرانـی، 14۰5 ق، ج 18، ص 133(.
 می تـوان گفـت کـه دسـته سـوم از آن جهـت بسـیار قلیل انـد کـه بـر طبـق همان 
نیت شـان حرکـت می کننـد. ای بسـا کسـی در یـک راه با نیت درسـت وارد می شـود 
امـا بعـداً نمی توانـد بر اسـاس همـان نیت عمـل نماید، مخصوصـاً در مقام ریاسـت، 
هرکسـی نمی توانـد بـر اسـاس عدالـت رفتـار نمایـد. ضمـن این کـه ایـن جمع بندی 
مربـوط بـه اعـوان ظلمه اسـت اما نسـبت به سـایر موارد، اگـر چه آن ها هـم ظالم اند، 
امـا جهت جرمی شـان فـرق دارد. ظلمه اصطلاحی نیسـتند. بلکه اهل گنـاه و جرم اند 
و در مـورد بحـث، کسـی کـه زمینـه اقتصـادی و مالی را بـرای جرمی فراهـم بیاورد، 
بسـتگی بـه نـوع جـرم، مجـرم مالـی یـا اقتصـادی اسـت و از بـاب کمک بـه مجرم، 

مجرم اسـت و مسـتحق مجازات اسـت.
7-1. حکم ثانوی

یکـی از ادلـه مهم اسـلامی بـر جرم انـگاری جرایم اقتصـادی، حکم ثانوی اسـت. 
احـکام ثانـوی بـا توجه به ضـرورت مکان و زمان و شـرائط و اوضـاع و احوال جعل 
شـده اند کـه غالبـاً در قالـب احادیث رفع بیـان می شـوند و علاوه بر این هـا اختیارات 
حاکـم و ولـی مسـلمآنان هـم هسـت. مگـر این کـه گفتـه شـود کـه دایـره اختیارات 
حاکـم فراتـر از احـکام ثانویه نیسـت و فقط می توانـد در این چارچـوب حکم ثانوی 

دهـد کـه باز هـم راه بـرای جلوگیـری از جرایم اقتصادی باز اسـت.
در تعریـف عنـوان اولـی و ثانـوی آیـه الله حکیـم چنیـن فرمودنـد: عناویـن اولیه 
برایشـی ثابـت اسـت بـا نظـر بـه ذات آن شـئ، مثـل حرمـت خمـر و حلیـت تمـر. 
عناویـن ثانویـه بـرای یـک چیـز ثابت اسـت بـا نظر بـه خـارج از ذات آن شـئ، مثل 
عنـوان عسـر و حـرج، نذر، شـرط، نفـع و ضرر و غصـب. )حکیـم، 14۰8، ج 1، ص 

.)5۰7
و ظاهـر آن اسـت کـه اگـر حکـم یک شـئ را بـا توجـه و نظـر به عنـوان اولی آن 
بسـنجیم، حکـم اولـی آن اسـت و اگـر بـا توجه به خـارج از ذات شـیء بسـنجیم و 
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حکـم بـر ذات شـیء بـار نشـود، آن حکم ثانوی اسـت. در حکـم اولی، حمـل اولی 
اسـت و در حکـم ثانـوی، حمل شـایع اسـت. چنانکه بعضـی از محققین بدان اشـاره 

کردنـد. )کلانتـری، 1387 ش، ص 96(.
احادیث رفع حاوی بسیاری از عناوین و احکام ثانویه هستند.

حریـز بـن عبـدالله از امـام صـادق )ع( در سـند صحیـح روایـت کـرده که رسـول 
الّله )ص( فرمـود: »رفـع عـن أمُّتـی تسـعة أشـیاء: الخطـأ و النسـیان و ما أکُرهـوا علیه 
و مـا لا یعلمـون و مـا لا یطیقـون و مـا اضطـروا إلیه و الحسـد و الطیـرة و التفکر فی 
الوسوسـة فـی الخلـق مـا لـم ینطقوا بشـفة، از امت من نه چیز برداشـته شـده اسـت، 
خطـا، فراموشـی، آنچـه بـر آن اجبـار شـوند، آنچـه نمی داننـد و آنچه طاقـت ندارند 
و آنچـه بـدان اضطـرار دارنـد و حسـد و فـال و فکـر بـد بـه شـکل وسوسـه درباره 
مـردم تـا وقتـی چیزی بر زبان جـاری نکردنـد«. )عاملـی، 14۰9 ق، ج 15، ص 369، 

سـبحانی، 1424 ق، ج 3، ص 348(.
 محمـد بـن أحمـد نهدی از امـام صادق )ع( روایـت کرده گه پیامبـر )ص( فرمود: 
»از امت من نه خصلت برداشـته شـده اسـت، خطا، فراموشـی، آنچه نمی دانند، آنچه 
طاقتـش را ندارنـد، آنچـه بـدان اضطـرار پیـدا می کننـد و آنچـه بـر آن اجبـار و اکراه 
می شـوند و فال بد زدن و وسوسـه شـدن فکر درباره مردم و حسـد نسـبت به مردم 

تـا وقتـی با دسـت یا زبـان اظهار نکردنـد«1، )کلینـی، 14۰7، ج 2، ص 463(.
مهم ترین عناوین ثانوی در فقه عبارتند از:

حفـظ نظـام، مصلحت نظام، عسـر و حرج، ضرر، اکـراه، اضطرار، تقیـه، مقدمیت، 
شـرطیت، اطاعـت والدیـن، نـذر و عهـد و قسـم، الـزام مخالـف، )کلانتـری، 1387، 

صـص 2۰5 - 378(.
امـا در عیـن حـال محصـور نیسـت؛ بنابرایـن بسـیاری از عناوینـی که قبـلًا بحث 

1. »وضع عن أمُّتی تسع خصال: الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا إلیه و ما 
استکرهوا علیه و الطیرة و الوسوسة فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر به لسان أو ید«.
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شـد بـه گونـه ای جـزو عناویـن ثانویه هسـتند. امـا در حدیث رفـع، طیره و حسـد و 
وسوسـه حکـم ثانـوی نیسـتند، بلکـه تخفیفات شـارع اسـت. خطـا و نسـیان هم به 
گونـه ای حکـم اولـی هسـتند و در واقع اسـتثنا هسـتند و در واقع تخصیـص در خود 

احـکام اولیـه اسـت نه این کـه حاکم باشـند.
ایـن مسـائل آنـگاه اهمیـت پیـدا می کنـد کـه در سـطح حکومـت و کلان مطـرح 
شـود. اگـر کسـی خطـای بزرگی انجـام داد، بـر امر بـزرگ و مهمـی اکراه پیـدا کرد، 
بـا نیـت عمـل مثبتی ضـرر بزرگـی را وارد آورد، نسـیان او باعث شـد ثـروت کلانی 
بـه بانک هـای خارجـی بـرود، در قانون گـذاری خطـا و اشـتباه شـد و در نتیجـه حق 
گـروه بسـیاری از مـردم ضایع شـد، جهـل او به قانـون منجر به ضـرر کلان اقتصادی 
شـد، اضطرار باشـد بـه قانونی برخـلاف قانون اولی اسـلامی، اضطرار حاکـم به عدم 
اجـرای بعـض از احکام اسـلامی اولی، مکره شـدن وزیر توسـط دولتـی خارجی، در 
نتیجـه او مـال زیـادی از امـوال دولتـی را منتقل کرد، سـختی و حرج کار باعث شـد 

کـه او میـدان را رهـا کنـد و باعث بیـکاری عده زیادی شـود.
وضعیـت خـاص جهانـی یا نفـوذ عناصر اسـتعماری، حاکـم را مجبور بـه پذیرش 
یـک قـرارداد ضـد اقتصـادی داخلی کـرد و امتیـاز یک صنعـت یا تجارت یا کشـت 
خـاص را بـه آن هـا واگـذار کـرد. بـه دلیـل وضعیـت حاکـم بـر بانک ها، یـک بانک 
خـاص، هـم ربایـی کار کنـد. اضطـرار باعث رشـوه گرفتـن، یا ربـا گرفتـن، قاچاق، 

فـرار مالیاتـی، یا فـرار از خمس و زکات شـود.
امـا از لحـاظ ارتبـاط میـان جرایـم اقتصـادی و احـکام ثانـوی، ظاهر آن اسـت که 
عناویـن ثانـوی همانگونـه کـه بـر سـایر موضوعـات بـار می شـود بـر موضوعـات 
اقتصـادی و جـرم اقتصـادی هـم بـار می شـود. اما هـدف از طـرح این بحـث آن بود 
کـه جرایـم اقتصـادی، جرم انـگاری شـوند. از ایـن لحـاظ می تـوان گفـت کـه حاکم 
می توانـد بنـا بـر ضـرورت، مصلحت، حفـظ نظـام اقتصادی، ضـرر، حـرج، اضطرار 
بـه خاطـر وضعیـت خـاص بین المللـی، یـک عملی را کـه مخل بـه اقتصاد اسـت را 
جرم انـگاری کنـد و بـرای آن مجـازات تعییـن کنـد، مخصوصـاً اگـر ایـن عمل طبق 
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موازیـن اولیـه اسـلامی و یـا احکام اولـی جرم نباشـد. البته به نظر می رسـد که ملاک 
در اضطـرار حاکـم، اضطرار شـخص حاکم نباشـد، بلکـه اضرار و ضـرر و... جامعه و 

دولـت اسـلامی را بایـد در نظـر بگیرد.

نتیجه گیری
بـر هـر یـک از جرایـم اقتصـادی، یک یـا چندیـن دلیـل، از این مسـتندات، صدق 
می کنـد، به عنـوان مثـال بـر رباخـواری، اکل مـال بـه باطـل، ضـرر، سـحت، ظلـم، 
خیانـت، صـدق می کنـد. بـر بعضی از مصادیق پول شـویی، باطـل، اعانه بـر اثم، ضرر 
کلان بـر اقتصـاد و ظلم تطبیق می شـود و همین طور سـایر جرایم اقتصـادی، غالباً در 
یکـی از ایـن عناویـن قـرار می گیرند و به همیـن دلیل شـرعاً حرام هسـتند و قابلیت 

دارند. جرم انـگاری 
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